پیشینه تحقیق
بررسی تحقیقات داخلی:
- محمد حسن مقدس جعفری و رضا کریمی در سال 1392 به « بررسی مشارکت اجتماعی جوانان 29 – 18 ساله شهر بم بعد از زلزله و عوامل موثر بر آن» پرداخته​اند. روش پژوهش مذکور ، پیمایش و مصاحبه حضوري مبتنی بر پرسشنامه می​باشد. در  این تحقیق، به وسیله نمونه​گیري خوشه​اي چند مرحله​اي و نمونه​گیري تصادفی ساده با 400 نفر از جوانان 29-18 سال شهر بم مصاحبه شده است. در چهارچوب نظري این پژوهش از نظریات جامعه​شناسانی چون لرنر، اینگلهارت، هانتیگتون، لیپست، آلموند و پاول، راجرز و کولین استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می​دهد که متغیرهاي احساس تعلق اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان استفاده از رسانه​ها، مسؤولیت​پذیري اجتماعی و عضویت داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی رابطه مثبت و مستقیمی با میزان مشارکت اجتماعی جوانان دارند و متغیرهاي سن، تحصیلات، تقدیرگرایی، تأثیرپذیري از روابط خویشاوندي، آزادي اجتماعی و مدت زمان سکونت در محل رابطه معناداري با میزان مشارکت اجتماعی جوانان ندارند. از سوي دیگر بین میزان مشارکت اجتماعی جوانان در دو گروه مجرد و متأهل تفاوت معناداري وجود نداشته اما بین میزان مشارکت اجتماعی جوانان در دو گروه زنان و مردان و همچنین در گروههاي مختلف دانشجویی، دانش​آموزي، زنان خانه​دار، شاغلین و بیکاران تفاوت معناداري وجود دارد.
- زیاری و دیگران در سال 1392 طی تحقیقی به «سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری- مطالعه موردی؛ شهر یاسوج» پرداخته​اند. این مقاله با هدف سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری یاسوج بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری تدوین شده است و به بررسی معناداری رابطه بین معیارهای حکمرانی شهری (شفافیت و پاسخگویی، عدالت اجتماعی، آگاهی شهروندی، اعتماد اجتماعی و کارآیی و اثر​بخشی) به عنوان متغيرهاي مستقل با متغیر وابسته مشارکت شهروندان در مدیریت شهری پرداخته است. نوع تحقيق کاربردی و روش مطالعه توصيفي- همبستگي می​باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشی از طریق پرسشنامه بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می​دهد که از بعد ذهنی تمایل شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری بالاست و بستر بسیار مناسبی برای مشارکت در شهر مورد مطالعه وجود دارد. اما در بعد عینی مشارکت شهروندان از سطح حداقلی پیروی می​کند. بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین معیارهای حکمرانی با متغیر وابسته، مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ارتباط معنی​داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون مشخص می​کند که بین معیارهای حکمرانی ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد.

- شیانی و دیگران در سال 1391 تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری تهران»، انجام دادند. هدف از انجام تحقیق فوق، پاسخگویی به دو سوال اساسی بود: مشارکت شهروندان در امور شهری چه جایگاهی دارد؟ عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهري کدامند؟ براي پاسخ به پرسش نخست، مشارکت شهروندي از جنبه ذهنی بررسی شده است .این بخش، تغییر در گرایش​ها، باورها و وجهه نظرهاي مردم را مورد توجه قرار می​دهد و براي پاسخ به پرسش دوم، رفتار مشارکت، در حوزه​هاي فرهنگی - اجتماعی بررسی شده است. این مطالعه به روش پیمایشی انجام شده و جمع​آوري اطلاعات در قالب پرسشنامه صورت گرفته است. جامعۀ آماري شامل 1335 نفر از شهروندان شهر تهران است که به روش نمونه​گیري تصادفی انتخاب شده​اند. نتایج پژوهش فوق نشان داد که مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهري باید داوطلبانه و هدفمند صورت گیرد. برنامه​ریزان شهري نخست باید بر مشارکت ذهنی و تغییر در باورها و گرایش​هاي شهروندان تأکید نمایند. رفتار مشارکتی در برنامه​هاي شهري نیز باید در دو بخش انجام شود. در مرحلۀ اول باید شناخت عوامل اثرگذار در مشارکت شهروندي، مورد توجه قرار گیرد و در مرحلۀ دوم حفظ مشارکت در طرح​ها و برنامه​هایی است که اجرا شده است. جلب مشارکت زنان، جوانان و بازنشستگان و...  و تعیین ساز و کارهاي مشارکتی آنان در حوزه​هاي اجتماعی- فرهنگی میتواند کارایی و بهره​وري مدیریت شهري را افزایش دهد.
- عباس حمیدی زنگیر در سال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام​نور گرمی)» پرداخته است. در این تحقیق سرمایه اجتماعی بر اساس ابعادش مشخص شده است که عبارتند از: انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی (اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی). همچنین منظور از مشارکت انتخاباتی شرکت دانشجویان در سه انتخابات (شوراها، مجلس و ریاست جمهوری) می​باشد. هدف اساسی در این پژوهش بررسی رابطه بین «میزان سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت انتخاباتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان گرمی» است. حجم نمونه در این تحقیق 350 نفر می​باشد و شیوه نمونه​گیری، طبقه​ای متناسب با حجم می​باشد. جهت آزمون روابط بین متغیرها با توجه به سطح سنجش​شان، از ضریب همبستگیV کرامر و ضریب گاما استفاده شده است. یافته​ها حاکی از آن است که، بین متغیرهای مستقل (انسجام اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و اعتماد نهادی) با متغیر وابسته (میزان انتخابات شوراها) در سطح خطای کوچکتر از 05/. رابطه معناداری وجود دارد. اما بین متغیرهای مستقل (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی) با متغیرهای وابسته (میزان شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری) رابطه معناداری مشاهد نشده است. یافته​های این تحقیق نشان داده است که، در حالت کلی بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت انتخاباتی در جامعه مورد مطالعه، رابطه معناداری وجود ندارد.
- محمدرضا خلیفه در پایان​نامه کارشناسی ارشد خود به «بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل موثر بر آن در سال 1387»، پرداخته است. اين پژوهش در راستاي رسيدن به اين سئوال است كه در شهر مرودشت مشاركت اجتماعي در چه اندازه و تحت تأثير چه عواملي است. جامعه آماري شامل افراد 65- 18 ساله ساكن شهر مرودشت است كه به صورت تصادفي385 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده​اند. روش تحقيق پيمايشي بوده و داده​ها به كمك پرسشنامه جمع آوري شده است. اين پژوهش با استفاده از روش​هاي آماري تحليل واريانس، آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون به نتايج ذيل رسيده است: متغيرهاي سن، جنس، تحصيلات، شغل، درآمد، احساس تعلق شهري، دارا بودن قدرت سياسي، بيگانگي سياسي، رضايتمندي از عملكرد مسؤولان شهري، احقاق حقوق شهروندي و استفاده از رسانه​هاي جمعي با متغير مشاركت اجتماعي داراي رابطه معنا​داري بوده​اند. در نهايت، از بين متغيرهاي مستقل، متغير درآمد در تغييرات مشاركت بيشتر مؤثر بوده است و به ترتيب، دارا بودن قدرت سياسي، بيگانگي سياسي، احساس تعلق شهري و استفاده از رسانه​هاي گروهي در مشاركت تأثيرگذار بوده​اند.
- یکی از تحقیق​های انجام شده در این خصوص تحقیقی تحت عنوان «تحليلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري» است که توسط تقوایی و دیگران در سال 1388 به انجام رسیده است. روش جمع‌آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه‌ای و ميدانی، و آزمون​های آماری مورد استفاده نیز کندال، رگرسيون چند متغيره و اسپيرمن بوده است. نتايج به‌دست آمده در این تحقیق به شرح زیر است: ۱- ارزيابی شهروندان از پيامدهای مشارکت مثبت بوده، بيشتر شهروندان معتقد بودند که می‌توانند با مشارکت در مديريت شهری تاثيرگذار باشند. بيشترين مشارکت مربوط به، برگزاری مراسم و جشن‌های محلی و کمترين مشارکت مربوط به اطلاع رسانی مشکلات به مديران شهری بوده است؛ ۲- هر چه ميزان رضايتمندی افراد از خدمات‌رسانی مديران شهری بيشتر باشد، به همان ميزان تمايل به مشارکت در مديريت شهری افزايش می‌يابد ۳- هرچه احساس مالکيت؛ يعنی مدت زمان سکونت و نوع مالکيت (ملکی) بيشتر باشد، به همان اندازه مشارکت افزايش پيدا می‌کند. ۴- وضعيت اقتصادی و اجتماعی شهروندان برمشارکت تعيين کننده است، که با بررسی متغيرهای اقتصادی و اجتماعی مشخص شد با بهتر شدن وضعيت اقتصادی و اجتماعی ميزان مشارکت هم بالا می‌رود.

- نوروزی و بختیاری در سال 1388 تحقیقی با عنوان «مشاركت اجتماعي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن» به انجام رسانده​اند. پژوهش مذکور، به بررسي ميزان مشاركت اجتماعي - سياسي و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خدابنده پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش افراد 60-30 ساله ساكن در اين شهرستان بوده و 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده اند. ابزار گردآوري اطلاعات مصاحبه مبتني بر پرسشنامه مي​باشد. يافته​هاي پژوهش، حاكي از ميزان مشاركت اجتماعي- سياسي متوسط به پايين در شهرستان خدابنده است. همچنين همبستگي معني​دار، در سطح اطمينان 99 درصد، بين متغيرهاي مستقل (سن، جنسيت، طبقه اجتماعي، محل سكونت، عام​گرايي، آينده​نگري، بيگانگي اجتماعی – سیاسی، اعتماد، ساختار خانواده، تعليم و تربيت، رسانه هاي گروهي، تقديرگرايي) با متغییر وابسته (مشارکت اجتماعی – سیاسی) برقرار بوده است.

- سفیری و صادقی تحقیقی تحت عنوان «مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر دانشکده​های علوم اجتماعی دانشگاه​های شهر تهران و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن» در سال 1388 انجام داده​اند. در این تحقیق چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن با روش پیمایشی بررسی و تحلیل شده است. جامعه آماري این پژوهش را دانشجویان دختر 18 تا 29 ساله مشغول به تحصیل در دانشکده​هاي علوم اجتماعی دانشگاه​هاي دولتی شهر تهران تشکیل داده​اند. نمونه​گیري پژوهش به روش طبقه​اي انجام شده و با استفاده از فرمول کوکران 343 نفر از دانشجویان دختر، به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شده​اند.آزمون​هاي همبستگی پیرسون در پژوهش مذکور نشان می​دهد رابطه سه متغیر سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی)، احساس بی​قدرتی و خودپنداره با مشارکت اجتماعی معنادار بوده و بیشترین تاثیر را متغیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر داشته است.

- رضادوست و دیگران (1388)، در تحقیقشان با عنوان «بررسی عوامل موثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه​ی شهری شهر ایلام» و با استفاده از روش پیمایش، در بین نمونه​ای 385 نفری به تحقیق پرداخته​اند. چارچوب مفهومی این تحقیق، نظریه​های وبر، هومنز، لرنر، گای درام، اوکلی و مارسدن و پارسونز می​باشد. در این تحقیق، ارتباط متغیرهای جنس، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، تحصیلات، رضایت از خدمات شهری، عضویت در تشکل​های اجتماعی و شرکت در انتخابات با متغیر مشارکت اجتماعی شهروندان مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون چند متغیره نشان از معنادار بودن ارتباط متغیرهای فوق به غیر از جنس بر مشارکت اجتماعی داشته است. نتایج حاصل از آزمون چند متغیره نیز نشان می​دهد که در نهایت متغیرهای مستقل 52 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می​کنند. در این تحقیق متغیر شرکت در انتخابات بیشترین سهم را در تبیین داشته است. نتایح این تحقیق به طور کلی نشان از این مسئله دارد که مشارکت اجتماعی در بین مردم شهرستان ایلام، هنوز به عنوان یک مولفه​ی مدرن شناخته نشده است.
- تحقیق دیگری تحت عنوان «مشارکت اجتماعی در ایران» توسط محسنی و جاراللهی در سال 1382 انجام شده است. اجتماعی به نتایج زیر دست یافته​اند: مشارکت در انجمن​هاي علمی و فرهنگی در ایران بسیار ضعیف است. مشارکت مردان با انجمنهاي علمی و فرهنگی بیش از مشارکت زنان است. با افزایش سطح سواد، اطلاعات عمومی و اعتقاد کمتر به جبرگرایی، ارتباط با انجمن​هاي علمی و فرهنگی بیشتر می​شود. عوامل فرهنگی بیش از عوامل مادي در میزان مشارکت افراد با انجمن​هاي علمی و فرهنگی نقش دارند. همچنین میانسالان بیش از همه گروه​هاي سنی با گروه​ها و نهادها همکاري و مشارکت دارند.جوانان بیش از بقیه در فعالیتهاي اجتماعی شرکت دارند. مشارکت مردان با گروه​ها بیش از زنان است. کسانی که داراي مدرك دانشگاهی و اطلاعات عمومی بالا هستند، همکاري بیشتري با گروه​ها و نهادها دارند. در رابطه با متغیرهاي اقتصادي، بالاترین شاخص مشارکت نزد افراد طبقه اجتماعی بالا، برخوردار از درآمد متوسط و یا بالا و محصلین و دانشجویان ملاحظه می​گردد. همچنین عوامل فرهنگی بیش از عوامل اقتصادي در مشارکت افراد در گروه​ها نقش دارند.

- ازکیا و غفاری در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی کاشان» پیوند بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده​اند. داده​هاي جمع آوري شده از جامعه مورد مطالعه، دلالت بر وجود رابطه معنادار در سطح اطمینان 99 درصد بین دو متغیر میزان اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی دارد. یعنی با افزایش میزان اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی نیز افزایش پیدا کرده است. البته این تاثیربخشی صورتی یک جانبه ندارد بلکه حالتی چند جانبه و متعامل دارد و نوعی رابطه تعاملی بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی وجود دارد که هر یک مقوم دیگري است و برآیند این رابطه متعامل، گسترش فضاي عمومی است که با تنوع نهادهاي مشارکتی و جمعی شناخته می​شود.
- بررسی تحقیقات خارجی:
- ملانی لواس و دیگران (2010)، در تحقیقی با عنوان «سطح پیشرفت و رضایتمندی با مشارکت اجتماعی سالمندان: در ارتباط با کیفیت زندگی و بهترین همبستگی​ها» به بررسی این امر پرداخته​اند که 1- آیا کیفیت زندگی بیشتر با رضایتمندی و مشارکت اجتماعی در ارتباط است، یا با سطح پیشرفت و مشارکت اجتماعی 2- آزمایش همبستگی​های نسبی مربوطه​ سطح پیشرفت و رضایتمندی با مشارکت اجتماعی. در این پژوهش از روش طرح مقطعی با نمونه​ای 155 نفری از سالمندان که سطوح گوناگون محدودیت​های فعالیتی داشته​اند استفاده شده است. سطح پیشرفت و رضایت​مندی با مشارکت اجتماعی (متغیرهای وابسته) با گویه​های نقش​های اجتماعی پرسشنامه​ استاندارد عادات زندگی مورد ارزیابی قرار گرفته​اند.نتایج این تحقیق بدین شرح است، که همبستگی​های بین کیفیت زندگی و سطح پیشرفت و رضایت​مندی با مشارکت اجتماعی تفاوتی نشان ندادند. اگرچه، بهترین همبستگی​های سطح پیشرفت و رضایتمندی با مشارکت اجتماعی متفاوت بودند. بیشترین سطح پیشرفت مشارکت اجتماعی به وسیله​ی سن جوان​​تر، سطح فعالیت پایدار مشاهده شده، عدم وجود اتفاق تنش​زای اخیر، بهزیستی بهتر، سطح فعالیت بیشتر، و موانع کمتر در محیط فیزیکی و توانایی تحرک و دسترسی، بهتر تبیین می​شود. رضایت​مندی بیشتر با مشارکت به وسیله​ سطح فعالیت پایدار مشاهده شده، سلامتی خود ادارکی بهتر، بهزیستی بهتر، سطح فعالیت بیشتر، و تسهیل​کننده​های بیشتر در حمایت اجتماعی و گرایش​ها بهتر تبیین می​شود. 
- در مطالعه​ قینگ​ون خو و دیگران (2010)، «احساس تعلق اجتماعی، همسایگی، و سرمایه​ اجتماعی به عنوان عوامل پیش​بینی کننده​ مشارکت سیاسی محلی در چین»، آنان به تبیین حالت احساس تعلق اجتماعی، رفتار همسایگی، و سرمایه​ اجتماعی در مردم جمهوری چین و توانایی این عوامل در پیش​بینی مشارکت سیاسی محلی در شکل رای دادن ساکنان شهر در انتخابات و روستائیان در کمیته​های روستایی پرداخته​اند. با استفاده از یک پیمایش نمایای ملی، ساکنان متاهل، پیر، روستایی و آنهایی که دارای تحصیلات ابتدایی یا دبیرستان بودند و پایگاه اجتماعی-اقتصادی مشاهده شده​ بالاتری داشتند بیشتر رفتار مشارکتی از خود نشان می​دهند. در مناطق روستایی مردان بیشتر از زنان رای می​دهند. برای ساکنان شهر آشنایی با همسایگان مهم​تر است، در حالی که در مناطق روستایی رفتار همسایگی مهم​تر است، اما هر دوی این عوامل رای دادن را پیش​بینی می​کنند. سرمایه​ اجتماعی به طور کلی مشارکت سیاسی محلی چینی​ها را پیش​بینی نمی​کند. تعاریف غربی سرمایه​ اجتماعی که از نظریه​هایی که درباره​ شبکه​بندی، پیوند زدن و متصل کردن گره​ها ناشی می​شوند، محتملاً از لحاظ فرهنگی بسیار فردگرایانه هستند، کشوری با جامعه​ی جمع​گرایانه و شبکه​های خویشاوندی روستایی که کمونیسم قبل از موعد را تجربه می​کند. حقیقتاً آشنایی و کمک به همسایه​ها، بیشتر از مفاهیم بسیار انتزاعی اعتماد، روابط متقابل یا عضویت می​تواند به توسعه و پیشرفت دموکراسی محلی بیانجامد. 

- گلین، کورمینا و سارایس در سال 2010 در تحقیقی تحت عنوان «اندازه​گیری مشارکت اجتماعی و جایگاه آن در نظریه سرمایه اجتماعی» به بررسی متغیر مشارکت اجتماعی (که جزیی از مفهوم سرمایه اجتماعی است) پرداخته​اند. در این تحقیق، مشارکت به دو بخش رسمی و غیر​رسمی تقسیم شده است. تحلیل‌های آنها نشان دهنده‌ای این است که میان مشارکت رسمی و مشارکت غیررسمی تفاوت وجود دارد، زیرا رابطه هر یک از این دو با متغیرهایی مانند سن، تحصیلات، فعالیت سیاسی و شادمانی به صورت بسیار متفاوت بوده است. آنها همچنین معتقدند که این بین دو نوع مشارکت با دیگر اجزای مهم ساختار سرمایه اجتماعی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد سیاسی به ندرت ممکن است رابطه وجود داشته باشد(Guillen ، &Coromina Saris: 2011،  331). 
- نانسی ای نیوال و دیگران (2009)، در تحقیقشان با عنوان «باورهای علی، مشارکت اجتماعی، و تنهایی در میان سالمندان: یک مطالعه​ی طولی» به بررسی روابط در بین عقاید علی پیوسته​ی گوناگون (به معنای عقایدی درباره​ی تنهایی و توسعه​ی دوستی)، مشارکت اجتماعی، و تنهایی میان سالمندان (72 ساله و بیشتر) پرداخته​اند. در این تحقیق از روش مقطعی و طولی استفاده شده و از 1243 نفر سئوال پرسیده شده است. نتایج روش مقطعی و طولی در طول 5 سال نشان داده است که عقاید علی داخلی/قابل کنترل (بدین معنا که، دوست پیدا کردن بستگی به تلاش دارد) با مشارکت اجتماعی بیشتر رابطه دارد. علاوه بر این، مشارکت اجتماعی بیشتر با تنهایی کمتر رابطه دارد. عقاید علی خارجی/غیرقابل کنترل، تنهایی بیشتری را پیش​بینی می​کند. و در تشریح نهایی تنهایی، شاید بتوان گفت که تمرکز بر روی عقاید علی مردم اهمیت داشته باشد.
- در کشور تایوان تحقیقی تحت عنوان «مشارکت اجتماعی و رضایت از زندگی از رویکرد سرمایه اجتماعی جوانی» توسط کوو و همکارانش (2008) انجام گرفته است. در این تحقیق از نظر سرمایه اجتماعی جهت کشف روابط علی و معلولی بین اعتماد و کنش کتقابل اجتماعی و مشارکت اجتماعی با یکدیگر و با کنش متقابل خانوادگی رضایت از زندگی استفاده گردید. افراد مورد مطالعه دانش​آموزان دبیرستانی بوده​اند که نظرات تعداد 2757 از آن​ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می​دهد که کنش متقابل مطلوب در خانواده در اعتماد اجتماعی سطح بالا اثر داشته است. به علاوه شناخت اعتماد اجتماعی بالا منجر به داشتن شبکه اجتماعی مطلوب می​گردد. همچنین اعتماد اجتماعی بالا، مشارکت اجتماعی را نیز افزایش می​دهد. کنش متقابل اجتماعی مطلوب در خانواده، رضایت از زندگی را افزایش می​دهد و شبکه اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی را. در نهایت اینکه مشارکت اجتماعی افراد را به سمت رضایت از زندگی ترغیب می​نماید (خلیفه، 1387: 37).
- لیپست، جامعه​شناس معاصر آمریکایی عمدتاً توجه خود را بر متغییرهای اجتماعی مشارکت متمرکز کرده است و درصدد آن است که پدیده شرکت یا عدم شرکت اقشار و گروه​های مختلف اجتماعی را بر اساس چندین عامل کلی اجتماعی، در فراشدهای سیاسی و اجتماعی نظیر انتخابات انجمن​ها، سندیکاهای کارگری، شورای محلی و نظایر آن تبیین کند. او در کتاب انسان سیاسی در فصل مربوط به انتخابات در تلاش است تا در دو سطح توصیف و تبیین، مدل نسبتا جامعی را از عوامل اجتماعی موثر بر شرکت در انتخابات ارائه دهد. به گفته او، الگوی مشارکت، در کشورهای مختلف یکسانند: در کلیه این کشورها میزان مشارکت در فراشدهای اجتماعی در میان مردان، گروه​های تحصیل کرده، متاهلین، شهرنشینان، افراد میانسال 55- 35 و نیز افراد دارای منزلت و همچنین اعضای سازمان​ها، احزاب، سندیکاها و شوراها بیشتر است. او هیجان​هایی را که محصول این تفاوت​ها هستند در چهار قضیه کلی خلاصه می​کند. بنابراین به نظر او چهار عامل موجب می​شود که یک گروه نسبت به سایر گروه​ها تمایل بیشتری برای مشارکت داشته باشند، این عوامل عبارتند از:
1) علایق و منافعش شدیدا در معرض تاثیر سیاست​های دولت باشد؛
2) به اطلاعات مربوط به رابطه تصمیمات سیاسی و علایق و منافع خود دسترسی داشته باشد؛
3) در معرض فشارهای اجتماعی که خواهان رای دادن هستند باشد؛
4) برای رای دادن به احزاب سیاسی مختلف زیر فشار نباشد.
مدل لیپست براساس اطلاعات موجود در دموکراسی​های غربی و در ارتباط با ساختار سیاسی، اجتماعی آن​ها و برای همان کشورها تنظیم شده، ولی به نظر می​رسد که عوامل اجتماعی که مورد توجه قرار داده، در سایر جوامع و کشورها نیز قابل ملاحظه می​باشد. تفاوتی که رخ خواهد داد این است که گروه​های اجتماعی این جوامع ممکن است از نظر تاثیر عوامل مورد توجه در این مدل وضعیت متفاوتی داشته باشند.یافته​های مطالعاتی لیپست در کشورهای مختلف نشان می​دهد که بطور کلی مشارکت در بین کسانی که تعلیم و تربیت بهتری یافته​اند، اعضای گروه​های شغلی و درآمدی بالاتر، سنین متوسط، گروه​های مذهبی و نژادی مسلط، مردان در مقابل زنان، ساکنین یک محل، شهرنشینان و اعضای انجمن​ها و موسسات اداری؛ گرایش به فزونی دارد. با این وجود چنین متغیرهایی گاهی اوقات واقعا بر مشارکت تاثیر دارند. از این رو تعلیم و تربیت و مشارکت، همبستگی زیاد و قابل توجهی دارند، زیرا تعلیم و تربیت حس وظیفه شهروندی، شایستگی، علاقه و مسئولیت سیاسی را افزایش می​دهد و نیز باعث افزایش ویژگی​های شخصیتی مثل اعتماد به نفس، احساس برتری، نظم و تشکل فکری برمی​گردد. علاوه بر این مدارس خود به مثابه جایگاه​هایی هستند که مهارت​های مربوط به مشارکت در آن​ها کسب می​گردند، و بالاخره کسانی که تعلیم و تربیت بیشتری دارند توانایی بهتر و بیشتری برای انتقال دانش سیاسی خود به فرزندانشان دارند و بدین ترتیب رابطه بین تعلیم و تربیت و مشارکت را تداوم می​بخشد.درمورد تعلیم و تربیت چهار عامل قوی​تر وجود دارند که بر مشارکت اثر می​گذارند:
1- نظم 2- تشکل فکری 3- حساسیت به منافع شخصی 4- جامعه​پذیری موثر توسط فرهنگ سیاسی.
این عوامل در عین اینکه با تفاوت​های فراوانی مشارکت ارتباط دارند، از نظر تفکیک و تمیز فرد فعال سیاسی از فرد معمولی نیز مشاهده شده است، بهتر توضیح می​دهند. برای مثال صاحبان مشاغل دارای منزلت بالاتر به دلیل فعالیت بیشتر و انسجام ایدئولوژیک بهتر می​توانند رابطه بین علایق و منافع خود و تصمیمات دولت را دریابند. اگر افراد واقع در سنین متوسط بیش از جوانان، و ساکنین دائم بیش از ساکنین موقت رای دهند، بدین دلیل است که موثر واقع شدن سیاست​پذیری بر افراد به زمان و تجربه نیاز دارد.
فعالیت بیشتر سیاسی در مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی، حاکی از نظم و تشکل فکری بیشتر شهرنشینان است و فعالیت بیشتر اعضای انجمن​ها و موسسات اداری در امور سیاسی تا حدودی ناشی از اثر هر سه عامل فوق​الذکر است. از طریق چنین متغیرهایی و به وسیله کلی دیگری که ماهیت پویاتری دارند (مثل قدرت، نفوذ، انگیزه، فشارها و سائقه​ها) ممکن است نهایتا بتوان مدل​هایی را که متغیرهای محیط اجتماعی را به واحدهای مناسبی تحویل می​نمایند، مطرح ساخت یعنی بتوان به مدل​های فرازمانی و فرافرهنگی رسید. وقتی که این عوامل و اجزاء ترکیب کننده متغیرهای مذبور جدا گردند و وزن هریک بطور مناسبی تعیین گردد، پیشگویی درمورد مشارکت در شرایط گوناگون، درست​تر و دقیق​تر خواهد بود (لیپست به نقل از موسوی، 1391: 67-65).

- اریک وان اینگن (2008)در مقاله​ای تحت عنوان «بازبینی مشارکت» به تحلیل رسمی و غیررسمی مشارکت اجتماعی در هلند بین سال​های 1975 تا 2000 می​پردازد. وی چهار نوع مشارکت اجتماعی را تفکیک می​کند که عبارتند از: عضویت رسمی در موسسات،تماس​های غیر رسمی در خانه، تماس​های غیر رسمی در بیرون از خانه و تماس​های اجتماعی غیر صمیمی. نتایج وی نشان​دهنده این​ است که کاهش چشمگیری (تقریبا سه ساعت در هفته بین سال​های 1980 تا 2000) در زمان گذران افراد در فعالیت​های اجتماعی داخل خانه صورت گرفته است که ناشی از افزایش تماشای تلویزیون بوده است، و همچنین افراد جوانتر فعالیت​های بسیار کمتری در مشارکت رسمی بروز می​دهند و در مقابل بیشتر زمانشان را در فعالیت​های غیر رسمی بیرون از خانه صرف می​کنند (igen: 2008). 

- روچ و تاکر (1997) علت مشارکت اندک جوانان در امور سیاسی را پایین بودن شناخت‌ها ضروری برای مشارکت سیاسی- اجتماعی موثر می‌دانند. آن‌ها رشد آگاهی را به عنوان مدخلی برای امور سیاسی-اجتماعی معرفی می‌کنند. فراگیری مشارکت، به دست آوردن ابزار مشارکت برای خروج از بی‌قدرتی و محرومیت ضروری است. به نظر وی مشارکت سیاسی- اجتماعی برای نسل جوان به دلیل نبودن فرصت‌های مناسب مشکل‌تر شده است. 

- ایلیزن و لندن (1997) با استفاده از جمعیت نمونه 2107 نفری از سیاهان آمریکایی به مطالعه مشارکت اجتماعی و سیاسی آن ها در آمریکا پرداختند (این تحقیق توسط مرکز تحقیق دانشگاه میشیگان در خلال سال​های 1980 – 1979 انجام گرفت). در تحلیل رگرسیون لگاریتمی، آنها بین عزت نفس شخصی و آگاهی نژادی و مشارکت اجتماعی و سیاسی رابطه معنی​دار و مثبتی به دست آورند. اگر چه تاثیر عوامل جمعیتی مد نظر نبوده، اما سن، تحصیلات و درآمد خانوادگی رابطه معنی​داری با مشارکت دارند. درحالیکه جنس و محل سکونت رابطه معنی داری با مشارکت سیاسی ندارند. اما برای مشارکت اجتماعی متغیرهای معنی​داری هستند.
- بحری و سیلور در سال 1993 با استفاده از نمونه 2667 نفری به مطالعه مشارکت شهروندان مردمی در عصر گورباچف پرداختند. آنها با استفاده از تحلیل عامل، انواع مشارکت را به چهار مقوله تقسیم بندی کردند و سپس رابطه بین گرایشات فرد و میزان دخالت و درگیری در هر نوع فعالیت سیاسی – اجتماعی را تحلیل نمودند. آن​ها به این نتیجه رسیدند که فعالیت اجتماعی به انگیزه های افراد بستگی دارد. افرادی که احساس می​کنند، منتقد هستند و از زندگی خودشان راضی​اند، احتمال بیشتری دارد که جزو فعالان اجتماعی باشند. اینها علاقه زیادی به امور سیاسی ندارند یا خواهان کنترل دولت بر آزادی های مدنی و اقتصادی نیستند (Bahry & silver، 1993: 201). 
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